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فصل کارنامه شد؛
 پس می‌گوییم اختیارات نداریم)!(

محافل سیاســی که با مشــورت‌های موهوم و آدرس‌های گمراه‌کننده موجب 
افُت کارآمدی در دولت شده‌اند، اکنون در سالگرد تشکیل آن به جای ارائه کارنامه 

ادعا می‌کنند اختیارات دولت کم است و مدیران آن هم با نظر ما تعیین نشده‌اند.
در این زمینه، جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات ایران در مقاله‌ای نوشت:

»در خصوص کم‌و‌کیف عملکرد دولت‌ها، باید متناســب با مسئولیت‌ها، حدود 
اختیــارات و وظایفی که برعهده رئیــس و اعضای دولت اظهارنظر كنيم. حال آنکه 
متأســفانه عدم تناسب اختیارات و مسئولیت‌ها باعث می‌شود نتوانیم به سنجش و 

داوری درست و دقیقی دست پیدا کنیم.
با این حساب اگر حوزه بررسی ما شخصیت و رفتار آقای پزشکیان در یک‌سال 
گذشته باشد، به باور من، او حتی از عموم شهروندان و کلیت جامعه نیز نمره قابل‌قبولی 
را دریافــت خواهد کرد. از این حیث نیز باید به میزان آزادی‌عمل رئیس‌جمهور در 
انتخاب وزیران و اعضای کابینه توجه داشته باشیم. آنچه مسلم است آقای پزشکیان 
در انتخاب وزیران با محدودیت‌هایی روبه‌رو بود که باعث شد در نهايت با یک کابینه 
منسجم روبه‌رو نباشیم. آقای پزشکیان به‌دلیل اتخاذ رویکرد وفاق مجبور شد بیش 
از دو سوم کابینه خود را به نیروهای جریان رقیب اختصاص دهد. حال آنکه به باور 
من، نمی‌توان به کابینه برآمده از این شرایط، کابینه وفاق گفت؛ چراکه به هر حال 

این نوع انتخاب به‌ معنای در نظر‌نگرفتن رأی مردم و وعده‌های انتخاباتی است«.
درباره این اظهارات گفتنی اســت که اولاً اختیارات دولت طبق قانون اساســی 
معلوم است اما افراطیون مدعی اصلاحات طی سه دهه گذشته همواره برای تصاحب 
دولت مســابقه گذاشته‌اند و پس از مدتی هنگامی که فصل ارائه کارنامه شده، ادعا 
کرده‌اند که دولت اختیار ندارد! خب اگر دولت اختیار نداشته، خاتمی چرا برای بار 
دوم و روحانی دو بار نامزد انتخابات شدند و مدعیان اصلاحات ادعا کردند که ضامن 

وعده‌های آنها هستند؟!
ثانیاً این طیف باید با دقت و مستند توضیح دهند کدام کار ایجابی، گره‌گشایانه 
و خدمتگزارانه را انجام داده‌اند تا ســپس معلوم شــود اختیارات‌شان کافی بوده یا 

نبوده است؟!
ثالثاً اختیار از این بالاتر که با وجود روشن‌بودن افق مذاکره با آمریکای عهد‌شکن 
و در دسترس بودن عبرت‌ها و خسارت‌های توافق برجام، و با وجود تأکید رهبر انقلاب 
بر غیرهوشمندانه و غیرعاقلانه و غیرشرافتمندانه مذاکره با آمریکا، به درخواست دولت، 
اجازه این کار صادر شد و نتیجه‌اش را در هفته‌ای چند نوبت تحریم بیشتر ایران از 

سوی ترامپ و حمله به ایران در حین مذاکره دیدیم.
رابعاً در مورد چینش کابینه، به اذعان آقای ظریف و دیگران، دو سوم کابینه فعلی 
محصول مشورت شورای راهبری کابینه )همین جمله مدعیان اعتدال و اصلاحات( و 
اگر معاونان رئیس‌جمهور و معاونان وزرا را هم علاوه کنیم، نزدیک به هشتاد درصد 
دولت و مدیران زیر مجموعه آن از همین طیف هستند. حالا اینکه سخنگوی جبهه 

کذایی چرا گردن نمی‌گیرد، بحث دیگری است.
پارادایم ابطال شده

 توافق برای رفع تحریم و تهدید 
تعامل یکسویه با آژانس و اروپا، تکرار تجربه شکست‌خورده‌ای است که تهدیدات 

و تحریم‌ها را نه‌تنها برطرف نکرد، بلکه شدت بخشید.
در جهان دیپلماسی اگر حق شما تضییع شده باشد، اما فعال و طلبکارانه برخورد 
نکنید، حتماً بدهکار می‌شوید. این اتفاقی است که طی دو دهه گذشته در دولت‌های 

خاتمی و روحانی رخ داد و اکنون در حال تکرار است.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از نظر حقوقی و سیاســی، نهاد مستقلی نیست. 
اعتبار حقوقی آن‌، مشروط به اجرای دو مسئولیت در چارچوب معاهده NPT است: 
منع گسترش سلاح‌های اتمی، کمک به کشورها برای برخورداری از برنامه صلح‌آمیز. 
اما نگاه سیاسی بر نگاه حقوقی چربیده و مدیرکل آژانس، به گماشته شورای حکامی 

تبدیل شده که شاکله آن، غربی است. بنابراین، عملکرد آژانس کاملًا وارونه شده:
تولید تســلیحات اتمی، در حال گسترش است، و در مقابلِ استفاده صلح‌آمیز 
اعضا- از جمله ایران- کارشکنی می‌شود. اسرار جمع‌آوری‌شده از سوی آژانس هم، 

به ابزاری برای خرابکاری و ترور و بمباران دقیق‌تر تبدیل شده است.
آژانس طی دو دهه همکاری داوطلبانه و اســتثنایی ایران، حتی به اندازه یک 
پیچ و مهره به ایران کمک نکرده، اما نقش ترمز و تخریب‌کننده را ایفا نموده است. 
نسبت مدیرکل آژانس با اروپا و آمریکا، نسبت رعیت و ارباب است. اروپا نیز در این 
چرخه، رعیت بودن خود را چه در دغلبازی برجام و چه حضور تحقیر‌آمیز سرانش 

در کاخ‌سفید نشان داد.
مذاکــره، تعامل، دو توافق بــه فاصله دو دهه )ســعدآباد/ برجام(، و همکاری 

طولانی‌مدت و استثنایی با بازرسان آژانس، همگی با این تلقی انجام شد که تحریم‌ها 
را لغو می‌کند و سایه تهدید نظامی را دور می‌سازد.

اما برگزاری معیوب ایــن روند در برخی دوره‌ها )با نگاه خوش‌بینانه به غرب(، 
موجب شــد هم تحریم‌ها گســترش پیدا کند و هم تاسیسات هسته‌ای بمباران، و 
داشمندان ما ترور شوند. جنگ و بمباران اخیر درست زمانی انجام شد که مشغول 
مذاکره با کدخدای آمریکایی، اروپا و آژانس بودیم. بر این مبنا، مذاکره جاری با اروپا 
و آژانس اگر طلبکارانه نباشد، واجد هیج آورده‌ای برای کشورمان نخواهد بود، بلکه 

می‌تواند خسارت‌آفرین باشد.
امروز حتی خوش‌خیال‌ترین محافل نســبت به غرب و بزک‌کنندگان برجام )و 
مکانیســم ماشه پشــت قباله آن!( اعتراف می‌کنند که روند مذکور، تله‌گذاری بوده 
است. چنان‌که روزنامه غربگرای شرق به تازگی نوشت: »برجام از آغاز، نه برای حل 
بحران، بلکه طراحی‌ برای تداوم فشار بود. در این معماری، مکانیسم ماشه، بیمه‌نامه‌ 
بازگشــت تحریم‌ها و تضمینی بود تا ایران، حتی در صورت پایبندی کامل، هرگز 
از مدار انزوا خارج نشــود. اسرائیل، از ابتدای مذاکرات، در شکل‌گیری این طراحی 
نقش ایفا کرد... خروج آمریکا از برجام، نه یک تصمیم شــتاب‌زده بلکه گام دوم در 
همان طراحی بود. نتیجه آن شد که ایران، با وجود پایبندی مستمر، در همان تله‌ای 
گرفتار شد که مکانیسم ماشه طراحی کرده بود: تهدید دائمی، تعلیق اعتماد، و امکان 

بازگشت تحریم‌ها بدون نیاز به اجماع«.
بر مبنای آنچه گفته شد، باید از تکرار بازی در زمین و تله دشمن اجتناب کرد. 
خروج غیرقانونی آمریکا از برجام به عنوان رکن توافق و عهدشــکنی طرف اروپایی، 
به ابطال مطلق برجام انجامیده اســت. بنابراین طرف ایرانی مطلقاً نباید »مکانیسم 
ماشه« برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را که فرع بر اصل توافق ابطال شده است، به رسمیت 
بشناسد و به‌خاطر تهدید طرف اروپایی، به شکلی مذاکره کند که مکانیسم نامعتبر، 

دوباره اعتبار حقوقی پیدا کند.
گفتنی است که هم‌اینک، دو برابر تحریم‌های شورای امنیت، از سوی آمریکا و اروپا 
اعمال می‌شود و حتی اجرای مکانیسم ماشه، تغییری در واقعیت تحریم‌ها نمی‌دهد. 
اما شــبکه سیاسی و رسانه‌ای غربگرا ماموریت دارد به معتبرسازی و فشنگ‌گذاری 
تفنگ بی‌فشنگ »مکانیسم ماشه« بپردازد. بر این مبنا، برخورد با این شبکه خائن، 
اولویت حفاظت از امنیت ملی اســت. جریانی که شریک جرم خیانت آمریکا و اروپا 
)و اســرائیل( برای تعبیه »مکانیسم ماشه« در برجام است، اکنون نباید مجال یابد 
تا همین بمب خنثی و منقضی‌شــده از سوی خود غرب را، معتبر‌نمایی و در افکار 

عمومی کشور علیه اقتصاد فعال کند.
پاسخگویی به دغدغه‌های مردم 

یا نگرانی برای فلان مجری متخلف؟!
معاون ارتباطات رئیس‌جمهور در اظهار‌نظری عجیب، سطح مطالبات و توقعات 

مردم را به فردوسی‌پور و شجریان فرو‌کاست.
طباطبایی در برنامه جام‌جم شبکه یک سیما گفت:

- افزایش همبســتگی ملی و وجود سلایق مختلف در تلویزیون بارها در فرمایشات 
امام راحل و رهبر معظم انقلاب آمده است.

دیده‌شدن تمام افراد جامعه، مهم‌ترین انتظار رئیس‌جمهور از رسانه‌ ملی است.
- آقای دکتر پزشکیان از صداو‌سیما انتظار تبلیغ دولت را ندارند، بلکه انتظار دارند 

که رسانه ‌ملی متعلق به تمامی مردم باشد.
دولت از صداوســیما انتظار دارد؛ نه اینکه از دولت دفاع کند، بلکه همه مردم 

و سلایق را ببیند.
- به چه دلیلی آنتن تلویزیون از عادل فردوســی‌پور گرفته شــد؟ چرا نوای ربنای 

محمدرضا شجریان باید در رسانه ملی ممنوع بشود؟
- این فهرســت بلند ممنوع‌التصویرها و ممنوع‌الکارها در رســانه ملی از کجا آمده 
است؟ این محدودیت‌ها باعث دل‌زدگی و فاصله‌‌گرفتن مردم از رسانه ملی می‌شود.
در مقابل، سپهر خلجی دیگر مهمان برنامه جام‌جم گفت: تصویر دولت چهاردهم 
به واســطه تیم اطلاع‌رسانی آسیب دیده است. شاید به همین دلیل مباحث دقیق 
تنظیم نمی‌شــوند. الان ما درباره نسبت صدا‌و‌سیما با دولت صحبت می‌کنیم، ولی 
مثلًا بحث‌های آقای فردوسی‌پور یا مرحوم شجریان ارتباط مستقیمی با دولت ندارند.

یادآور می‌شــود فروکاستن سلایق و مطالبات مردم به فردوسی‌پور و شجریان 
در حالی است که انتظار می‌رفت معاون دفتر رئیس‌جمهور به جای تقلید و بازگویی 
جنجال‌های‌های سیاسی بی‌محتوا، درباره اولویت‌های مردم و انتظارات برآورده‌شان 

از دولت در این یک‌سال سخن بگوید؟
از نگاه آقای طباطبایی، چند درصد مردم، دغدغه‌شــان افراد نام برده شــده از 
سوی وی هستند و چند درصد درباره تورم بی‌ضابطه، رها‌شدگی بازار از سوی برخی 
مدیران دولتی، بی‌برنامگی تیم اقتصادی، معضل اجاره‌بها، شهریه مدارس، گران‌فروشی 

و... دغدغه و سؤال دارند؟!
چــرا باید در هفته دولت به‌جای در اولویت قراردادن دغدغه‌های اصلی مردم و 
پاســخگویی در این‌باره یا عذر‌آوردن، معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور، این باشد 
که فلان مجری متخلف از ضوابط اداری سیما، روی آنتن نمی‌رود؟ یا ربنای شجریان 
در ماه رمضان پخش نمی‌شود!؟ آیا این‌گونه مواجهه به معنای طفره‌رفتن از گزارش 

درباره رویکرد و برنامه و عملکرد مردم ناظر به نیازها و اولویت‌های مردم نیست؟!
بقیه در صفحه۱۱

رهبر حکیم انقلاب در آســتانه هفته دولت و یک‌ســالگی عمر دولت 
چهاردهم در بخشی از بیانات خود در مراسم عزاداری امام هشتم علیه‌السلام‌، 
صیانت از اتحاد ملی را وظیفه‌ای همگانی دانستند و فرمودند: »اتحاد مقدس، 
اجتماع عظیم و سپر پولادینِ دلها و اراده‌های مردم نباید مخدوش شود و حفظ 
آن وظیفه اهل بیان و قلم و تحقیق، کسانی که توئیت می‌زنند و همه مردم 
و مسئولان کشور بخصوص مسئولان قوای سه‌گانه است که بحمدا... آنها نیز 

امروز در کمال اتحاد و همدلی با یکدیگر کار می‌کنند.«
ایشــان همچنین حمایت از خدمتگزاران کشور را ضروری خواندند و 
افزودنــد: »مردم از خدمتگزاران از جمله رئیس‌جمهور که پر‌کار، پر‌تلاش و 

پیگیر است حمایت کنند؛ چرا که از چنین عناصری باید قدرشناسی کرد.«
آنچه در تاکید مهم رهبر فرزانه انقلاب از اهمیت زیادی برخوردار است 
اینکه در شرایطی که دولت بار اصلی اجرائی کشور را بر دوش دارد‌، بر همه 
فرض اســت به دولت کمک کنند تا بتواند وظیفه اداره کشور را به درستی 
انجام دهد. به روایت دیگر‌، به گونه‌ای باید رفتار کرد که جامعه بتواند در فضای 
»حمایت واقع‌بینانه و انتقاد منصفانه و مؤمنانه« نفس بکشد و کشور با کمترین 
چالش‌ها مواجه باشد. سؤال این است؛ آیا سخن رهبر انقلاب به مفهوم آن 
اســت که دفاع و حمایت از دولت باید به دور از هرگونه نقد و انتقاد باشد یا 
هر کدام از این دو واژه »حمایت و نقد« ضوابط و شرایطی دارد که رعایت آن 
ضوابط و شرایط است که موجب شکوفایی و پیشبرد امور می‌شود و دولت را 

در رسیدن به اهداف و برنامه‌های نظام موفق می‌دارد.
اصل داشتن تعامل بین ارکان حکومت از منظر حاکمیت و منافع ملی، 
آن‌قدر لازم و بدیهی اســت که نیازی به اثبات ندارد. تعامل ارکان حاکمیت 
و در راس آنها حمایت از دولت که بار اجرائی کشور بر دوش او است‌، زمینه 
همکاری، هم‌افزایی و پیشبرد اهداف اصولی نظام و تقویت همه‌ مجموعه‌های 
درونی نظام و تزریق آرامش و امنیت روانی در جامعه را فراهم می‌کند. ذکر 
این نکته ضروری و مهم به نظر می‌رسد که پی‌ریزی سازوکارهای تعامل‌گرایانه 
به‌ویژه حمایت از دولت به معنای عدول از مبانی و دستاوردهای انقلاب و بیان 
دردها و آلام مردم نیست. بلکه برعکس‌، در بستر برخاسته از تعامل، گفت‌وگو 
و روحیه دلســوزانه و حمایت‌های هوشمندانه است که می‌توان مطالبات و 

انتظارات را با قاطعیت، مطرح و پیگیری کرد. 
کوشش برای تحقق موضوع تعامل هم‌افزا و انسجام ملی حتی اگر شرایط 
کشور کاملا عادی باشد و دشمنی‌های دشمنان نیز مطرح نباشد، باز از اهمیت 
بنیادین برخوردار است؛ حال آنکه اینک در دوران فشار حداکثری دشمنان و 
توطئه‌های نظام سلطه به سر می‌بریم؛ تا جایی که یک جنگ 12 روزه بر ملت 
ایران تحمیل شد و این ایستادگی دولت‌، ملت و همراهی جریانات سیاسی 
بود که دشــمن خبیث صهیونیستی و آمریکا را در مقابل این اراده پولادین 
 وادار به عقب‌نشــینی کرد. از این حیث‌، لزوم رفتن به سمت ساز و کارهای
تعامل‌گرایانه بین ارکان مختلف نظام و حمایت از خدمتگزاران خود که رهبری 
معظم انقلاب مکرر بر آن تاکید دارند، امری ضروری و بلکه حیاتی است. درباره 
اهمیت موضوع »اتحاد مقدس« و »ضرورت حمایت از دولت« در شرایط کنونی 

چند نکته مهم وجود دارد:
1-یقینا بدون انســجام درونی و حمایت از کارگزاران حکومت امکان 
ایســتادگی در مقابل هجمه‌های بیرونی وجود نخواهد داشــت.آن هم در 
شرایطی که همه دشمنان انقلاب اسلامی در تخاصمی شبیه به جنگ احزاب 
و در یک جبهه، همه امکانات مادی و روانی خود را برای فشار به نظام اسلامی 

به کار گرفته‌اند.
2- همواره تلاش دشمن بر این بوده که در درون حاکمیت یک دوقطبی 
کاذب ایجاد کند تا در بستر آن بتواند شکاف بین مردم و حاکمیت را ایجاد 
کند. رهبر معظم انقلاب در 19 بهمن 94، دوقطبی شدن را از طرح‌های دشمن 
برای ایجاد دوگانه »مردم- نظام« معرفی کردند و ضمن »خطرناک« نامیدن 
آن فرمودند: »یکی از هدف‌های دائمی جبهه دشــمن -که در رأسش هم 
آمریکاست- از اول انقلاب تا امروز این بوده که یک دوقطبیِ خطرناک بین 

مردم و نظام به ‌وجود بیاورد.«
3- اعتماد ملت بزرگ‌ترین سرمایه یک نظام است که می‌تواند در گذر از 
بحران‌های داخلی و خارجی نقش مؤثری را ایفا کند؛ در این رابطه رهبر انقلاب 
می‌فرمایند: »یکی از کارهایی که دشمن می‌کند، بی‌اعتماد کردن مردم نسبت 
به مسئولین است. ما باید مواظب باشیم خودمان جوری حرف نزنیم که مردم 
به مسئولین کشور، مسئولین دولتی، مسئولین قضائی، مسئولین قوه‌ مقننه 
بی‌اعتماد بشوند که این بی‌اعتمادی ناحق است؛ دشمن این را می‌خواهد. ما 

نباید خودمان عمل کنیم.« )1389/7/27(
اما حالا که براساس تاکید رهبر فرزانه انقلاب و استدلال‌های متقن شرایط 
امروز‌، حمایت از دولت چهاردهم با وجود یاوه‌گویی‌ها و اقدامات آشکار دشمن 

یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است‌، با چه رویکردی باید با دولت مواجه شد:
الف( یکی از این رویکردها که بعضا شاهد رفتار برخی افراد سیاسی در 
جامعه نسبت به دولت هستیم‌، رویکرد تقابلی است.اینکه در این شرایط برخی 
از هر دو تفکر سیاسی حتی جریانی که دولت منتسب به آنها است و بحث 
عدم کفایت رئیس‌جمهور را مطرح می‌کنند، با رویکرد تقابلی با دولت وارد 
می‌شوند و این در حالی است که چنین رفتاری غلط است و با نگاه رهبری و 
واقعیت جامعه سازگاری ندارد. قطعا رویکرد تقابلی با دولت با اشکالاتی از حیث 
مبانی فکری و رفتاری مواجه است که می‌توان آن را در موارد زیر تحلیل کرد: 
 1- رویکرد تقابلی برخلاف منویات و منش سیاسی رهبر معظم انقلاب 
است که نمونه حمایت‌های رهبری را می‌توان در پنج دولت پس از امام)ره(

در این 36 سال به کرّات جست‌وجو کرد.
 2- بی‌شک تمامی این دولت‌ها برآمده از اصل مردم‌سالاری و خواست و 
انتخاب مردم بوده است. بنابراین رویکرد تقابلی موجب القای تقابل با رأی و 
خواست مردم است و همه اصحاب فکر و قلم به جدّ باید از آن پرهیز کنند. 

 3- هر گونه تقابلی موجب افزایش حواشــی کاذب و فاصله گرفتن از 
ماموریت‌های اصلی دولت در امر خدمتگزاری به مردم و دستگاه‌های نظام 

اعم از اجرائی، تقنینی‌، قضائی و نظارتی می‌شود.
ب( اما دومین رویکــرد در مواجهه با دولت‌ها‌، رویکرد حمایتی مطلق 
اســت. وظیفه وحدت ملی و حمایت از دولت برآمده از مردمسالاری ممکن 
است این اصل را در ذهن مخاطب القاء کند که وظیفه همه اعم از نخبگان، 
رسانه و جریانات سیاسی حمایت صرف و مطلق از دولت می‌باشد. چنین تفکر 

و رویکردی با دو چالش و آسیب جدی رو‌به‌رو خواهد بود: 
 1- چنین نگاهی موجب خنثی شدن نقش نخبگان‌، رسانه و جریانات 
سیاسی در طرح مطالبات جامعه و مردم و پیگیری رویکردهای اعتلاء بخش 
نظام خواهد شد و زمینه هر گونه اصلاح روش‌ها و برنامه‌ها را در درون دولت 

سلب خواهد کرد. 
 2- کاهش جایگاه مجموعه‌های اثر بخشی همچون رسانه و نخبگان به 
عنوان ابزار دولت‌ها در تحقق اهداف اقتصادی‌، سیاســی و... به یک حامی 
سیاسی حزبی و جناحی تبدیل می‌شود و دولت را از اصلاح روندهای خود 

باز می‌دارد.
ج( اما سومین رویکرد در مواجهه با دولت‌ها که به نظر می‌رسد یک رویکرد 
منطقی و راهگشاست‌، رویکرد حمایت انتقادی است.به نظر می‌رسد که بهترین 
رویکرد در تعامل با دولت، رویکرد حمایت انتقادی است. این رویکرد، حمایت 
از دولت در پیشبرد اهداف عالیه نظام و همزمان انتقاد از دولت در مواردی که 
با اصول و خطوط قرمز نظام مشکل به‌وجود آمده باشد را مدنظر قرار می‌دهد.
نباید فراموش کرد که دولت‌ها علاوه‌بر حمایت، نیاز شــدید به انتقاد و 
 نقد دلســوزانه و منصفانه و با نگاه به فرهنگ اسلامی و آموزه‌های دینی ما

»نقد مؤمنانه« دارند. اگر بخواهیم چرایی نقد مؤمنانه‌، منصفانه و عالمانه را 
نسبت به دولت مطرح کنیم، می‌توان شرایط و دلایل زیر را برشمرد: 

1- دولت‌ها نگاهشان بعضا منفعت جریانی و کوتاه مدت است ولی جریان 
نخبگی جامعه و رسانه به علت ویژگی‌هایی که دارند‌، زبان گویای افکار عمومی 
هستند و وظیفه دارند بدون حب و بغض نقد منصفانه از عملکرد دولت‌ها را 

داشته باشد.
2- برنامه دولت‌ها با چالش‌ها و آسیب‌هایی مواجه است و ممکن است 

در برخی موارد با اصول و ماموریت‌های انقلاب فاصله و تضاد داشته باشد. 
3- دولت‌ها ممکن است به هر دلیلی دچار برخی اعوجاجات و یا خدای 
نکرده انحراف از مسیر انقلاب و نظام شوند، بنابراین نقد منصفانه و عالمانه 

می‌تواند مانع از انحراف دولت‌ها شود. 
4- به حاشیه رفتن مسئولیت اصلی دولت و تقدم یافتن مسائل فرعی، 
ممکن است دولت و انقلاب را با آسیب و چالش همراه کند. لذا دلسوزان کشور 
و کسانی که خواهان سربلندی کشور در همه عرصه‌ها هستند‌، موظف به نقد 

عالمانه و منصفانه و مؤمنانه نسبت به دولت می‌باشند. 
با این نگاه باید به سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب در توصیه به حمایت 
از دولت پزشکیان و ضرورت اتحاد و همدلی در این زمینه نگاه کرد و از هرگونه 

تحلیل‌های غیر واقعی و سطحی پرهیز نمود.

 هفته دولت؛ 
حمایت واقع‌بینانه‌، نقد منصفانه

یادداشت روز

حسن رشوند

صفحه 2
پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴
۴ ربیع‌الاول ۱۴۴۷ - شماره ۲۳۹۴۰

ضرورت خروج از NPT و محدودیت تردد در تنگه هرمز 

پاسخ تهدید غرب
تهدید است نه مذاکره و انفعال

سرویس سیاسی-
تکراری  برابر ســناریوی  در 
اروپــا و آمریکا، دیگر جایی برای 
خوش‌بینــی و انتظار باقی نمانده 
است. تجربه نشان داده است که 
غرب تنها زبان زور را می‌فهمد و 
ایران باید بــا تصمیمات قاطع، از 
خــروج از NPT تا محدودیت در 
تنگه هرمز، ثابت کند که تهدیدات 

دشمن بی‌پاسخ نخواهد ماند.
غربی‌ها بار دیگر با تکرار سناریوی 
نخ‌نما و بی‌حاصل تهدید و فشار علیه 
ایران نشان دادند که اساساً در قاموس 
سیاســتمداران اروپا و آمریکا چیزی 
بــه نام »توافق«، »احترام به تعهدات« 
و »پایبندی به قــرارداد« وجود ندارد. 
اگر در سال‌های نخست پس از امضای 
برجام برخی ساده‌اندیشان داخلی هنوز 
بر این تصور بودند که شــاید با اندکی 
صبر و مدارا بتوان طرف غربی را وادار 
به رعایت تعهــدات کرد، امروز پس از 
گذشــت هفت ســال از مرگ رسمی 
برجــام، حتی خود معماران این توافق 

نیز به بی‌حاصلی آن معترف‌اند.
در واپســین روزهــای برجــام و 
قطعنامــه ۲۲۳۱، که عمــاً با خروج 
یکجانبه آمریکا در ســال ۲۰۱۸ دچار 
مرگ زودرس شد، اروپایی‌ها با ژستی 
طلبکارانه آخرین حربه خود را به میدان 
آورده‌اند: مکانیسم ماشه. حربه‌ای که 
به‌روشنی نتیجه نابلدی و ساده‌اندیشی 
جریــان برجامی اســت و امروز همان 
»شاهکار« را به چماقی علیه ملت ایران 

تبدیل کرده‌اند.
اروپا دشمن‌تر از همیشه

مذاکــرات اخیر در ژنو میان ایران 
و طرف‌های اروپایــی برجام، بار دیگر 
به روشــنی ثابت کرد که اروپا نه تنها 
اراده‌ای برای بازگشت به مسیر درست 
ندارد، بلکه عمداً در حال وقت‌کشی و 
بازی دادن ایران است. رسانه انگلیسی 
رویتــرز صراحتاً گزارش داد که ســه 
کشور اروپایی تصمیم گرفته‌اند از روز 
پنجشنبه ۶ شهریور فرآیند فعال‌سازی 
مکانیسم ماشه را آغاز کنند. این تصمیم 
به معنای پایان همان اندک امیدی است 
که برخی در داخل کشور برای احیای 

برجام حفظ کرده بودند.
اروپایی‌هــا به‌خوبــی می‌داننــد 
که برجــام مرده اســت، اما همچنان 
تلاش دارند تا از لاشــه آن علیه ایران 
بهره‌برداری کننــد. این همان رویکرد 
رذیلانه‌ای است که در طول هفت سال 

گذشــته بارها و بارها تجربه شده و هر 
بار نتیجه‌ای جز افزایش گستاخی آنان 
و تحمیل فشار بیشتر بر ملت ایران به 

دنبال نداشته است.
 صدای مردم در برابر فریب غرب

در همیــن حــال، ســید عباس 
عراقچی وزیــر محترم امور خارجه در 
گفت‌وگو با فایننشال تایمز به نکته‌ای 
اعتراف کرده که سال‌هاست مردم ایران 
آن را فریــاد می‌زنند. او گفته اســت: 
»بســیاری در داخل کشــور معتقدند 
مذاکره با آمریکا بی‌نتیجه است. مردم 
به من می‌گوینــد: دیگر وقتت را تلف 
نکن، فریبشــان را نخور.« این در واقع 
بیان همان حقیقتی است که ملت ایران 
در طول سال‌ها تجربه مذاکره با غرب 
درک کرده‌اند؛ مذاکره با آمریکا و اروپا 
جز فریب، تحقیــر و اتلاف وقت هیچ 

دستاوردی ندارد.
اکنون سؤال اساســی این است: 
چرا دســتگاه دیپلماســی کشور باید 
همچنان دل به مســیری ببندد که نه 
تنها بازدارنده اقدامات غربی‌ها نیست 
بلکــه به‌عنوان »پالــس ضعف« عمل 
کرده و دشــمن را گستاخ‌تر می‌کند؟ 
وزارت خارجه باید این هشــدار روشن 
را در عمــل جدی بگیرد و از پیگیری 
سیاســت‌های بی‌ثمر و پرهزینه دست 

بکشد.
جنگ روانی مکانیسم ماشه
 و جریان خزنده داخلی

یکــی از ابعاد خطرنــاک ماجرا، 
تلاش جریان غــرب‌زده داخلی برای 
ماشه  مکانیســم  درباره  هراس‌افکنی 
است. این جریان با همکاری رسانه‌های 
التهاب مصنوعی  داخلی و خارجــی، 
در بــازار ایجاد کرده و از این آشــوب 
اقتصادی بــرای منافع جناحی و مالی 
خود بهره‌برداری می‌کند. چنین جریانی 
نه تنها در سال‌های گذشته بارها منافع 
ملی را وجه‌المصالحه اهداف حقیر خود 
قرار داده بلکه امروز نیز در تلاش است با 
ترساندن مردم و مسئولان از مکانیسم 
ماشــه، فضای کشــور را به سود خود 

مدیریت کند.
حال آن‌که واقعیت این اســت که 
مکانیسم ماشــه هیچ اثر ملموسی بر 
اقتصاد و امنیت ایران ندارد. بازگشــت 
قطعنامه‌های شــورای امنیت پیش از 
برجام در عمل هیچ تفاوتی با وضعیت 
کنونی ایران ندارد، چرا که کشــورمان 
هم‌اکنون تحت شدیدترین تحریم‌های 
آمریکا قرار دارد و مضاف بر آن در زمانی 

که قطعنامه 1929 به عنوان مهم‌ترین 
قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در 
حال اجــرا بود فروش نفــت ایران به 
شرکای خود هیچ‌گاه به رقمی پایین‌تر 

از یک میلیون بشکه در روز نرسید.
تجربه تاریخی ایران
 در برابر قطعنامه‌ها

ایــران در دوران قطعنامه ۱۹۲۹ 
سازمان ملل متحد )که به‌عنوان یکی 
از ســخت‌ترین قطعنامه‌ها علیه ایران 
شــناخته می‌شــود( و پنج قطعنامه 
تحریمی توانســت صادرات نفت خود 
را بالای یک میلیون بشکه حفظ کند. 
این در حالی است که در دوره اجرای 
برجام و در زمان جاری بودن قطعنامه 
۲۲۳۱، به دلیل ســوءمدیریت دولت 
روحانی و تحریم‌هــای ثانویه آمریکا، 
صــادرات نفــت ایران بــه ۲۰۰ هزار 
بشکه ســقوط کرد. تنها با آغاز دولت 
ســیزدهم و اتخاذ سیاســت تعامل با 
جهان غیرغربی بود که روند صادرات 
نفت ایران دوباره افزایشی شد و امروز 
در شــرایطی که آمریکا شــدیدترین 
تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کرده است 
به سطحی بازگشته که از نگاه دشمنان 

نیز غیرقابل انکار است.
این تجربه تاریخی نشان می‌دهد 
کــه قطعنامه‌هــای شــورای امنیت 
کاغذپاره‌ای بیش نیســتند. همان‌طور 
کــه قطعنامه ۲۲۳۱ نتوانســت مانع 
تحریم‌های آمریکا شود، قطعنامه‌های 
بازگشــتی از مکانیسم ماشه نیز هیچ 
اثر جدیدی بر شــرایط تحریمی ایران 

نخواهند داشت.
واقعیت این اســت که ژنرال‌های 
نفتی دولت حســن روحانی در حالی 
مقامات پیــش از خــود را گروهبان 
معرفی می‌کردند کــه در زمان دولت 
دهم و شــش قطعنامه شورای امنیت 
)که ماحصل مذاکرات دولت اصلاحات 
و قطعنامه شورای حکام بود( علی رغم 
تمام فشار تحریمی آمریکا فروش نفت 
ایران به متحدان و شرکای خود همچون 
 چین هیــچ‌گاه به رقمــی پایین‌تر از 
یک میلیون بشکه نرسید و در ماه‌های 
پایانی منتهی به مرداد 1392، مســیر 
بازیابی جایــگاه ایران در بــازار نفت 

سرعتی خوب به خود گرفته بود.
در برابر این موضوع دولت حسن 
روحانــی و ژنرال‌های خودخوانده آن، 
پس از خروج بی‌کیفر آمریکا از برجام، 
بی‌عرضگی خــود و نابلدی خود را به 
وضوح نشــان داده و فروش نفت ایران 

را در پایان این دولت و در شرایطی که 
به ادعای خودشان هیچ تحریم و فشاری 
از شــورای امنیت علیه ایــران وجود 
 نداشــت، به رقم فاجعه‌بار 200 هزار

 بشکه در روز رساندند.
اکنون نیز همــان طیف در حالی 
ســعی در ترســاندن افکار عمومی از 
امنیت  شورای  قطعنامه‌های  بازگشت 
دارند که به خوبی از این واقعیت آگاهی 
داشــته و دارند که قطعنامه شــورای 
امنیت کاغذ پاره‌ای بیش نیست و ستون 
تحریم بیش از قطعنامه شورای امنیت 
بر تحریم‌های ثانویه آمریکا استوار است 
که قطعنامه شورای امنیت تاثیری در 
وضع و جلوگیری از آن نداشته و ندارد.

جنگ و صلح
 بی‌ارتباط با قطعنامه‌ها

دروغ بــزرگ جریان غرب‌گرا این 
است که فعال‌ســازی مکانیسم ماشه 
می‌تواند ایران را در آستانه جنگ قرار 
دهد. اما واقعیت آن است که جنگ و 
صلح در روابــط بین‌الملل هرگز تابع 
قطعنامه‌های شــورای امنیت نبوده و 
نیســت. نمونه بارز آن حمله آمریکا به 
عراق در سال ۲۰۰۳ بدون هیچ مجوزی 
از شــورای امنیت و حمله روســیه به 

اوکراین در سال ۲۰۲۲ است.
بنابراین، پیوند زدن مکانیسم ماشه 
به احتمال جنگ علیه ایران چیزی جز 
دروغ‌پراکنی و توطئه روانی نیســت. 
ایران حتــی در دوران جــاری بودن 
برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نیز هدف جنگ 
خرابکارانه رژیم صهیونیستی و جنگ 
اقتصادی تمام‌عیار آمریکا قرار گرفت. 
پس ایــن قطعنامه‌ها نه توانســته‌اند 
حافظ صلح باشند و نه سپر دفاعی در 

برابر تجاوزگری قدرت‌ها.
خروج از ان‌پی‌تی؛ تنها پاسخ قاطع

اکنون که غربی‌هــا همه پل‌های 
پشــت ســر خود را خراب کرده و با 
صراحت کامل در مسیر دشمنی با ایران 
گام برمی‌دارنــد، بهترین و قاطع‌ترین 
پاســخ ایران خروج از پیمان ان‌پی‌تی 
اســت. بیش از نیم قرن عضویت ایران 
در این پیمان هیچ دستاوردی نداشته 
و صرفاً بــه ابزاری برای محدود کردن 

کشورمان بدل شده است.
خروج ایــران از پیمــان ان‌پی‌تی 
در برابر مکانیســم ماشه این پیام را به 
غربی‌ها مخابره خواهــد کرد که قواعد 
بازی تغییر پیدا خواهد کرد و در برابر هر 
اقدام خصمانه‌ای، پاسخ متناسب دریافت 
خواهند کرد.          بقیه در صفحه۱۱

علی لاریجانی:

حفظ تمکن اقتصادی مردم
از ابزارهای اصلی حفظ انسجام ملی است

امنیت  عالی  شورای  دبیر 
ملــی در دیدار بــا جمعی از 
وعاظ برجســته‌ کشور، حفظ 
از  را  اقتصادی مــردم  تمکن 
انسجام  حفظ  اصلی  ابزارهای 
ملی دانست و بیان کرد: دولت 
محترم در جهت تأمین امنیت 
تلاش‌های  مــردم،  اقتصادی 

جدی را سامان داد. 
علی لاریجانی، دبیر شــورای 
عالی امنیت ملی و مشــاور رهبر 
معظم انقلاب اســامی به استماع 
نظرات صریح و مباحثه با جمعی 
از وعاظ برجسته‌ کشور پرداخت. 

در ایــن جلســه لاریجانی به 
بیان شرایط کشور در مرحله‌ قطع 
آتش با دشــمن پرداخت و مسئله‌ 
همبســتگی ملی را یک مســئله‌ 
بسیار مهم برای بازدارندگی کشور 
برشــمرد و اذعان کــرد: موضوع 
همبســتگی ملی بــه هیچ عنوان 
یک موضوع حاشــیه‌ای نیست و 
رکن مهم و اساســی کشور است، 
به شکلی که یکی از شخصیت‌های 

برجســته‌ دنیا به من در جلسه‌ای 
 گفــت کــه »در ماجــرای جنگ

۱۲ روزه، دنیــا همبســتگی ملی 
ایرانیان را دید«. 

دبیر شورای امنیت ملی با بیان 
این مســئله که حفظ همبستگی 
ملی، امروز نیازمنــد مجاهدت و 
فنّانیت اســت، علت اقداماتی که 
برخی برای بر هم زدن یک‌دستگی 
میان مردم انجام می‌دهند را خطای 
محاسباتی دانست و افزود: برخی 
امــروز فکر می‌کنند جنگ خاتمه 
یافتــه و می‌خواهنــد جامعه را از 
یک‌دستگی دربیاورند. اختلاف‌نظر 
در روش‌ها و راه‌حل‌ها امری طبیعی 
است، اما برجسته‌سازی اختلاف‌ها 
در مقطع قطع آتش با دشمن یک 

خطای راهبردی است. 
لاریجانی حفظ تمکن اقتصادی 
مــردم را از ابزارهای اصلی حفظ 
انسجام ملی دانست و اظهار داشت: 
دولــت محترم در جهــت تأمین 
امنیت اقتصادی مردم، تلاش‌های 

جدی را سامان داد. 

تسلیت به همکار
با نهایت تأسف و تألم مطلع شدیم همکارمان آقای مرتضی هرندی 
در غم از دست دادن یکی از نزدیکان خود به سوگ نشسته است. ضمن 
تسلیت به ایشان برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی آرزو داریم.

کیهان و خوانندگان

 33110065
ساعت 3 تا 6 بعدازظهر

گفت و شنود

خودم دیدم!
گفت: رئیس جبهه اصلاحات گفته است؛ »حملات رژیم صهیونیستی به 

معنای تأیید آن از جانب آمریکا نیست‌«!
گفتم: ولی نتانیاهو با صراحت اعلام کرده که حمله به ایران با موافقت 
و کمک آمریکا بوده است و ترامپ هم تاکید کرده رژیم صهیونیستی 

برای حمله به ایران موافقت آمریکا را کسب کرده بود.
گفت: ایشان اظهار علم کرده و حتی فرموده‌اند؛ »‌آمریکا در مواردی تلاش 

کرده مانع گسترش درگیری شود‌«! 
گفتم: پس چرا بعد از ناکامی رژیم صهیونیستی در حمله به ایران، 

خود آمریکا هم وارد معرکه شد و به ایران حمله کرد؟
گفت: این اصلاحاتچی‌ها چه عشق و علاقه‌ای به آمریکا دارند که حتی وقتی 
خود آمریکا هم به جنایاتش اعتراف می‌کند، اصلاحاتچی‌ها آن را انکار می‌کنند؟!

گفتم: نوکر یکی از خان‌ها بدجوری عاشــق خان بود و هر روز در 
وصف خان دروغ‌بافی می‌کرد و کسی هم به او محل نمی‌گذاشت. یک 
روز برای جلب توجه گفت؛ خان ما شــب‌ها در آسمان پرواز می‌کند! 
مردم که دیدند دیگر شورش را درآورده است نزد خان رفتند و اعتراض 
کردند که نوکر شما ادعا می‌کند که شما در آسمان‌ها پرواز می‌کنید! 
خان گفت؛ من حتی توی رختخواب هم نمی‌توانم خودم را جا‌به‌جا کنم 
چه رسد به پرواز در آسمان، وقتی به نوکر گفتند که خان ادعای تو را 
تکذیب می‌کند، گفت؛ خان غلط کرده، به گور پدرش خندیده! خودم 

دیدم پرواز می‌کند!

* حمایت رهبری از دولت، بســیار گرانبهاســت. این حمایت مســئولانه باید، 
مسئولیت‌پذیری و خدمتگزاری را در میان دولتمردان دو چندان کند. نه اینکه 
ناکرده، بهانه‌ای برای توجیه قصور و تقصیرها شــود. خلاصه این حمایت  خدای‌

حکیمانه باید دولت را مسئولیت‌پذیر سازد.
رمضانی
*کسانی که با منظومه فکری رهبر معظم انقلاب آشنا باشند می‌دانند که رهبری 
هیچ‌گاه راضی به تضعیف دولت‌ها نبوده‌اند. معظم‌له در مواجهه با همه دولت‌ها 
با گرایشــات مختلف سیاسی تلاش نموده‌اند تا دولت‌ها را کمک کنند. چرا که 
ســرپنجه‌های اجرائی کشور در دستان دولت است و هرقدر که دولت‌ها موفق‌تر 

باشند، کارآمدی نظام بالاتر رفته است.
شعبانلو
*کشــورمان با اولین رزمایش  نظامی مســتقل خود پس از جنگ اخیر، یعنی 
نمایش یگان‌های شــناور سطحی و زیرســطحی، سایت‌های موشکی ساحل‌ به‌ 
دریا و موشــک‌های کروز »نصیر، قدیر و قادر« و پهپاد انهدامی »باور ۵« قدرت 
دریایی و موشکی خود را به رخ جهانیان کشید. البته پیام مستقیم این رزمایش 
برای آمریکا و اســرائیل بود که ایران توانایی کنترل آبراه‌های بین‌المللی و ایجاد 

بازدارندگی مؤثر در منطقه را دارد.
اینالو
* در اربعین امسال از نگاه و برخوردی که مردم عراق با زوار ایرانی داشتند کاملا 
پیدا بود جنگ تحمیلی 12روزه اخیر را فقط جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران 
نمی‌دانســتند بلکه معتقد بودند این جنگ، جنگ دشمنان با مقاومت اسلامی 
و شــیعه بود. و پیروزی ایران در این جنگ در عراق نشــاط عجیبی برای آنان 

به‌وجود آورده بود.
طاهرخانی
* نحوه برخورد ترامپ با رهبران اروپایی در نشســت واشنگتن، از جمله تحقیر 
علنی آنها و اجبار به پذیرش طرح‌های آمریکا و دیکته‌گویی سیاسی، نشان‌دهنده 
رویکرد سلطه‌جویانه واشنگتن و شخص ترامپ است. این رفتار ثابت می‌کند آمریکا 

حتی برای نزدیک‌ترین متحدان خود نیز ارزشی قائل نیست.
نوشه‌ور

*تلاش ترامپ برای مشروعیت‌بخشی به خواسته‌های سرزمینی روسیه در اوکراین، 
مانند الحاق کریمه و دونباس، و تأکید بر عدم لزوم پیوستن اوکراین به ناتو، نوعی 
همسویی آشکار با اهداف ژئوپلیتیک مسکو قلمداد شده و نشان‌دهنده پذیرش 

شکست در برابر روس‌هاست.
کهنسال
* طیــف خودفروخته غربگرا، با وجود تجربیات مکرر از خباثت‌های دشــمن، 
متاسفانه هیچ‌گاه در رابطه با دیدگاه خود در مواجهه با غرب تغییر موضع نداده 
و حتی پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شــاهد صدور بیانیه تســلیم‌خواهی این 
جماعت در مقابل آمریکا هستیم. این کار جبهه اصلاحات بوی همان کبابی است 

که دشمن را حریص می‌کند.
فارسیان
* نظر به این که ساختار سازمان ملل به گونه‌ای است که هیچ اقدامی برای احقاق 
حقوق ملت‌ها نمی‌کند، به همین دلیل در رابطه با پرونده کودتای ۲۸ مرداد باید 
خودمان ورود فعال پیدا کرده با برگزاری دادگاه‌های داخلی و جمع‌آوری اسناد 
مستدل، پرونده‌ای محکم برای ارائه به دادگاه‌های بین‌المللی تهیه بکنیم. با این 
کار، افکار عمومی جهان با جنایت‌های آمریکا در کشورمان بیشتر آشنا خواهند شد.
فرج‌پور
* انســجام ملی، مهم‌ترین مؤلفه قدرت و مقتدرانه‌ترین وســیله دفاع از کشور 
است. هر فرد یا گروه و جریانی که با رفتار و کلام خود این انسجام را خدشه‌دار 
کند، قطعاً به توان تدافعی و پدافندی کشور آسیب زده است. وظیفه قوه قضائیه 
است که به عنوان مدعی‌العموم در این مورد ورود پیدا کرده و به وظیفه قانونی 

خود عمل نماید.
طورجی انور
* قدرت‌های پوشالی دنیا تنها زبان اقتدار مانند پاسخ ما در جنگ تحمیلی 12 
روزه را می‌فهمند. با تجربه پر هزینه‌ای که به ‌دست آمده عرض می‌کنیم گرفتار 
شــدن در دام مذاکرات بی‌حاصل، نتیجه‌ای جز اتلاف فرصت‌ها ندارد و تنها راه 
حفظ عزت و منافع ملت ایران، اتکا به ظرفیت‌های مردمی و تبعیت از رهنمودهای 

رهبر معظم انقلاب است.
فخری
* هر صدایی که انسجام و یکپارچگی داخلی را خدشه‌دار کند از نظر ملت ایران 
و امت حزب‌الله صدای دشــمن است و مردم همیشه در صحنه به وضوح نشان 
داده‌اند نه در برابر دشمن خارجی و نه در برابر دشمن داخلی هرگز بی‌تفاوت و 

ساکت نخواهند ماند.
سرخوش
* کانال دوازده اســرائیل اعتراف کرده یمنی‌ها یک ســازمان بسیار سرسخت و 
محکم هســتند و توان اسرائیل برای وادار کردن آنها به توقف حملات موشکی، 
بســیار محدود اســت. با جلوداری و مقاومت مثال‌زدنی یمن در مبارزه با ظلم 
جهانی، وضعیت برای رژیم صهیونیســتی از این که هســت بدتر خواهد شــد. 
خداوند اراده کرده صهیونیســت‌ها زیر پای این غیورمردان له بشوند. به قطع و 

یقین این اتفاق خواهد افتاد.
رحمت‌آبادی

* در چرایی حمایت از دولت چند دلیل روشــن وجود دارد. 1- دلیل معرفتی: 
احترام به رأی مردم و پاسداشــت مردم‌ســالاری دینی. رأی مردم حرمت دارد. 
2- دلیل سیاسی و منطقی: تضعیف دولت اجرائی، تضعیف کل کشور است. همه 
با هم ســوار یک کشتی هســتیم. نباید خودزنی کنیم.3- دلیل اقتضایی: ما در 
شــرایط جنگ ترکیبی هستیم و هر خدشه به انسجام ملی، نقش ستون پنجم 

دشمن را ایفا می‌کند.
حشمتیان
* ایرانیانی که از جنگ ۱۲ روزه سربلند بیرون آمده طبعاً مخالف دیپلماسی برای 
تثبیت دســتاوردهای پیروزی نیستند. مشکل این است که عده‌ای اصلاح‌طلب 
غربگــرا با فرض غلط »شکســت در جنگ«، و همچنیــن فرض غلط ‌اندر غلطِ 
»نادرســت بودن سیاست‌های هسته‌ای و منطقه‌ای« پیشاپیش پرچم تسلیم را 

بالا برده‌ و می‌خواهند از موضع ضعف وارد مذاکره و بهتر بگویم تسلیم شوند.
ذاکرنیا
* بابت فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط چند کشور اروپایی نباید ترسید. تجربه 
یک دهه اخیر اقتصاد ایران نشان داده که با وجود فشارهای خارجی شوک‌های 
اقتصادی گذرا هستند. البته به شرط آنکه سیاست‌گذار داخلی به جای انفعال، 

مسیر سازگاری فعال و تدبیر را در پیش گیرد.
نیازی
*هدف از قانون مالیات بر عایدی سرمایه برای این است که در کشور سرمایه به 
سمت تولید و فعالیت‌های مولد سوق داده شده و انگیزه فعالیت‌های غیرحرفه‌ای 
و مکرر در این بازارها کاهش داده شــود. در یک جمله این قانون در صورتی که 
درست اجرائی بشود فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری را تشویق و در مقابل، از 

فعالیت‌های سودآورانه و سفته‌بازی پیشگیری می‌کند.
واثقی
*بخش زیادی از تحریم‌هایی که تحت عنوان فعال‌سازی مکانیسم ماشه ممکن 
است بازگردند، پیشاپیش توسط آمریکا و اروپا اعمال شده‌اند. بنابراین مکانیسم 
ماشه در عمل موجب چالش مهمی در اقتصاد کشور نخواهد شد. و بیشتر چالشی 

روانی برای اقتصاد ایران به‌ شمار می‌رود.
صفرزاده
* توانمندی ایران در صنعت ســاختمان در حدی اســت که ســاختمان‌های 
پیش‌ســاخته با تکنولوژی جدید ظرف چهار ماه ساخته می‌شوند، در حالی که 
سازه‌های سنتی یک سال زمان می‌برد. در ضمن این ساختمان‌ها در برابر زلزله 
و حریق مقاوم و مضاف بر این مقرون به صرفه هســتند‌. خبر خوشــحال‌کننده 
دیگر این که کشورمان در صادرات سازه‌های پیش‌ساخته به کشورهای همسایه 

بی‌رقیب است و بازار خدمات مهندسی در منطقه در اختیار ایران قرار دارد.
افشین‌پور
* در بعضی دســتگاه‌های دولتی شاهد مدیرانی هســتیم که نه تنها گرهی از 
مشکلات نگشوده‌اند، بلکه خود به گرهی در مسیر توسعه تبدیل شده‌اند. انتظار 
می‌رود دولت با شــجاعت، چرخه معیوب انتصاب‌های غیرکارآمد را متوقف کند 
و به‌جای بازتولید حلقه بســته مدیریتی، زمینه را برای ورود مدیران متخصص، 

تحول‌گرا و پاسخگو فراهم آورد.
سنائی

نکته

 ۱- در این بخش از اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبــه با فاکس‌نیوز دقت کنید! 
می‌گوید -بخوانید به ایران هشدار می‌دهد- که: »‌مهم‌تر از همه 
این است که کار بازرسان ما از سر گرفته شود، چون بدون نظارت 
آژانس، هیچ مذاکره جدی‌ای نمی‌تواند شکل بگیرد، به‌ویژه اگر 
بخواهید از تکرار آنچه در ژوئن دیدیم جلوگیری کنید‌«! گروسی 
در این بخش از مصاحبه خود، ایران را به تکرار حمله ۲۳ خرداد 

تهدید می‌کند! البته غلط زیادی کرده است.
۲- روز بیســتم خرداد، یعنی ۳ روز قبــل از حمله رژیم 
صهیونیســتی به ایران در یادداشتی با عنوان »گروسی عامل 

موساد است، به کشور راهش ندهید«! آورده بودیم:
»چند ســال قبل وقتی رژیم صهیونیســتی از هک اسناد 
اطلاعاتی خود و دستگیری سه صهیونیست به اتهام جاسوسی 
برای ایران خبر داد، گروسی با نگرانی اعلام کرد »‌شواهد قاطعی 
وجود دارد مبنی بر این‌که ایران فعالانه اســناد بسیار محرمانه 
متعلــق به آژانس را جمع‌آوری و تحلیل کرده اســت« ولی به 
چگونگی آن اشــاره‌ای نکرد. ولی هفته قبل، بعد از اعلام این 
خبر که نیروهای اطلاعاتی ایران به انبوهی از اسناد به‌کلی سری 
رژیم صهیونیستی دست یافته‌اند، گروسی با دستپاچگی آشکار 
اظهارات قبلی خود را تکرار کرد ولی این‌بار نگرانی و اضطراب وی 
به وضوح از لو رفتن اسناد اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی 

بود. اکنون این پرسش‌ها از آقای گروسی در میان است؛
الف: آقای گروسی! چرا باید از لو رفتن اسناد سری اسرائيل 
نگران و دســتپاچه شــوید؟! آیا غیر از این است که از افشای 

وابستگی خود به موساد به وحشت افتاده‌اید؟!
 )‌Top Secret( ب: فرموده‌اید که اسناد بســیار محرمانه
لو رفته اســت! از کجا می‌دانید که اسناد لو رفته از نوع بسیار 

محرمانه است؟! 
ج: و مهم‌تر از همه، اسناد به کلی سری آژانس در موساد چه 
می‌کند؟! مگر وظیفه قانونی و تصریح شده شما حفظ این اسناد 

نبوده و نیست؟!
د: رژیم صهیونیستی حتی عضو پیمان NPT هم نیست، چرا 
باید اسناد بسیار محرمانه آژانس را در اختیار داشته باشد؟! چه 

کسی غیر از شما این اسناد را به موساد داده است؟!
هـ : آقای گروســی اسناد کشف شده از روابط سری شما با 

موساد پرده برداشته است و‌...«
۳- یادداشت ۲۰ خرداد کیهان به وضوح حکایت از آن می‌کرد 
که رافائل گروسی در حال زمینه‌سازی برای توجیه محکومیت 
ایران در شــورای حکام آژانس است ولی حمله مشترک ۳ روز 
بعد رژیم صهیونیســتی و آمریکا که به بهانه تلاش ایران برای 
تولید سلاح هسته‌ای صورت پذیرفت، نشان داد که ماجرا فراتر 
از زمینه‌ســازی برای محکومیت کشــورمان در شورای حکام 
آژانس است و گروسی برای توجیه حمله نظامی به ایران اسلامی 

سند‌سازی کرده است. 
۴- اکنون با توجه به؛ »هویت افشــا شده رافائل گروسی«، 
»تهدید ضمنی دیــروز او در مصاحبه با فاکس‌نیوز« و »مصوبه 
قانونی مجلس درباره تعلیق رابطه با آژانس« این پرسش در میان 
است که بازرســان آژانس در ایران چه می‌کنند؟! و چرا به آنها 
اجازه ورود داده‌ایم؟!‌... و با عرض پوزش و به قول شاعر گرانقدر 
آقای»‌غلامرضا طریقی‌« باید پرسید چرا »‌صداي هيچ خروسي 

حريف خواب نشد‌«؟!

صداي هيچ خروسي 
حريف خواب نشد!

حسین شریعتمداری


